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استاد دکتر کریم مجتهدی که فلســـفه‌خوانده‌های دانشگاهی 
فعلـــی ایـــران بـــه نحـــوی خـــواه مســـتقیم یـــا غیرمســـتقیم از 
کلاس و کتـــاب او بهـــره برده‌اند از نســـل اســـتادانی اســـت که 
در دانشـــگاه‌های نســـل کلاســـیک اروپایـــی فلســـفه خواند، به 
اخـــاق دانشـــگاهیان متخلـــق شـــد و درس میهن‌دوســـتی و 
ملی‌گرایی فراگرفت؛ درســـی که متناســـب با پیشه دانشگاهی 
و معلمـــی‌اش هم در آثـــارش نمود یافت و هـــم در منش زبانی 

و رفتـــاری و معلمی‌اش.
از اینهـــا کـــه بگذریـــم، و از نســـل و تبـــار او نیـــز که رد شـــویم، 
مجتهدی از آن دســـته اســـتادانی بود که باور داشـــت دانشگاه 
ایران را می‌توان به کمک فلســـفه نجـــات داد. او به نیرو و توان 
فلســـفه باور داشـــت و تفکر و فلســـفه را درد و درمان دانشـــگاه 
می‌دانست. عبارت »تفکر و فلســـفه، درد و درمان دانشگاه«)۱( 
عنوانـــی بود که مجتهدی بـــرای یکی از ســـخنرانی‌های خود در 
پژوهشکده )مؤسســـه( مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 
1397 انتخـــاب کـــرد؛ عنوانی برخاســـته از تجربـــه معلمی او و 
نقشـــی کـــه او برای فلســـفه در جامعـــه بحران‌زده ایـــران فعلی 
قائـــل بـــود. پیـــش از این هـــم مجتهدی از فلســـفه و نســـبت 
آن بـــا فرهنگ و اســـتفاده از اســـتعاره نخل بـــرای توضیح مراد 
خویش ســـخن گفته بـــود. وجه ممتاز این نشســـت، نســـبت 

فلسفه و دانشـــگاه بود.
فلســـفه در دانشـــگاه چیزی اســـت اساســـاً متفاوت از فلســـفه 
دانشـــگاه. اگرچـــه ایـــن دو می‌تواننـــد بـــه هم نزدیک شـــوند و 
فلسفه در دانشـــگاه می‌تواند نقشی اساســـی در تعریف هویت 
دانشـــگاه و تعیُّن به‌ کاری‌های آن ایفـــا کند اما لزوماً این دو یکی 
نیســـتند. آنچه مجتهدی در این گفتار درنظر داشـــت، فلســـفه 
دانشـــگاه بود و نه صرفاً فلسفه در دانشـــگاه به‌عنوان یک رشته 

دانشـــگاهی و یا یک حوزه مطالعاتی در دانشـــگاه.
مجتهدی از اینکه هفتاد ســـال مستمر مطالعه فلسفی داشته و 
بخش قابل‌توجهی از زندگی‌اش را در دانشگاه گذرانده و معلم 
بسیاری از دانشـــجویان و معلمان و استادان فلسفه بوده و آثار 
متعـــددی در این حوزه منتشـــر کـــرده بود، به خـــود می‌بالید و 
احســـاس افتخار می‌کـــرد. این ابراز مســـرت را می‌شـــد در آن 
نشســـت دید و مشـــاهده کـــرد. او از 18 ســـالگی وارد ســـوربن 
شـــد و انضباط ســـوربنی را نه به‌عنـــوان امری زائد بر فلســـفه و 
شخصیت فلسفی‌اش، بلکه بســـان رکن تعیین‌کننده هویت و 
شخصیت خود به رســـمیت شناخته بود. این شخصیت، بسان 
ســـقراط، خود را در هیأت و کســـوت معلمی شـــناخته بود و نه 
در هیأت و کســـوت ســـخنران؛ آنگونه که سوفیســـت‌ها عاشق 
آن بودند و با آن کســـب شـــهرت و ثـــروت می‌کردند. مجتهدی 

کم‌ســـخن، حرافی را نقطه مقابـــل معلمی می‌دید.
معلمـــی بـــرای مجتهـــدی پیشـــه آموختـــن و آموزانـــدن بـــود؛ 
تخصصی حرفه‌ای که مســـتلزم دقت، آرامش، عمق و اســـتمرار 
اســـت. معلم برای اجرای دقیق پیشـــه خود علاوه ‌بر تعمق، به 
آزادی هـــم نیاز دارد تا بتواند از ایده‌ای بـــه ایده دیگر و از فکری 
بـــه فکر دیگر ســـیر کند و خـــود را از اســـارت اندیشـــه‌هایی که 
محیـــط و وراثت و اجتمـــاع و تاریخ و گفتمانـــی غالب بر آدمی 
تحمیـــل می‌کنند، رها ســـازد. به زعـــم او، آزادی در کنار تعمق، 
معلم فلســـفه را از »آسیب رفت‌وبرگشـــت‌های اضطراری فکر و 
مصـــادره به مطلوب‌هـــای متـــداول و نتیجه‌گیری‌های عجولانه 

در امان نگـــه می‌دارد.«
مجتهـــدی در همیـــن گفتـــار کوتـــاه، بـــر »ســـهل‌انگاری‌های 
متـــداول« و »مصادره بـــه مطلوب‌های متـــداول« تأکید ورزیده 
و ایـــن دو را در عیـــن شـــباهت، از هـــم تفکیـــک کرده اســـت. 
به‌عقیـــده وی، اولـــی ناظر بر جهـــل و بی‌دقتی اســـت و دومی 
ناظر بـــه اراده منفی. این اراده منفی می‌تواند گویای ســـوء‌نیتی 
باشـــد که عامدانـــه و آگاهانه ســـبب تحریـــف در فهـــم و بیان 
می‌شـــود. از این رو مصـــادره به مطلـــوب بســـیار خطرناک‌تر از 

ســـهل‌انگاری اســـت که دســـت به تحریـــف نمی‌زند.
به گفته مجتهدی، فیلســـوف براســـاس ریشـــه نام و رســـمش، 
حب و علاقه به دانســـتن دارد و ســـعی می‌کند هم ســـهل‌انگار 
نباشـــد و هم مصادره به مطلوب نداشـــته باشـــد و در عوض به 
حکمت و دانش وفادار اســـت. فیثاغورس و ســـقراط دو نفر از 
فیلســـوفان آغازیـــن اروپایی‌اند که براســـاس همین رویه عمل 

و زندگی کرده و خود را سرمشـــق فیلســـوفان و معلمان پســـین 
خـــود ســـاخته‌اند. اراده بـــه دانســـتن، یـــک موضـــوع دائمی و 
استمراری اســـت و با پایان تحصیلات رســـمی خاتمه نمی‌یابد؛ 

چنانکه معلم راســـتین فلســـفه چنین است.
بیـــش از آن، معلم راســـتین فلســـفه جلوی ســـهل‌انگاری‌ها و 
مصـــادره بـــه مطلوب‌ها می‌ایســـتد و حتـــی همچون ســـقراط 
حاضـــر اســـت در ایـــن راه هزینه هم بدهـــد. او هم پرسشـــگر 
اســـت و هم معلـــم. او با »نمی‌دانـــم« راه را بر خـــود باز می‌کند 
تـــا برای فهمیدن گام پیش نهـــد و از نظریه و ایده‌ای به نظریه و 
ایـــده‌ای دیگر گذر کند و در گفت‌وگو با ایده‌ها و دانشـــمندان و 
فیلســـوفان و تأملات خود، آنچه درســـت و صحیح است بیابد. 
بنابراین، ایـــن »نمی‌دانم« روی دیگر ســـکه »می‌خواهم بدانم« 
و »اراده معطـــوف بـــه دانایی« اســـت. اراده در اینجـــا معطوف 
بـــه دانایی اســـت نـــه حرافـــی و اســـتفاده از تعبیرهـــای زیبا و 
تیترهـــای به‌ظاهـــر عالمانـــه امـــا به‌واقع تهـــی از نـــگاه عمیق 
فیلســـوفانه به ‌نحـــوی کـــه بتواند بر آنچـــه ادعا می‌کنـــد دلیل 
آورد و یـــا بتوانـــد مفاهیم بـــه‌کار گرفته شـــده در ایـــن تیترها و 
عناویـــن را تعریف کنـــد و تبیین نماید. به این معنا، فیلســـوف 
»معلـــم روش اندیشـــیدن« برای خـــود و برای دیگران اســـت. 
فیلســـوف معلمی اســـت که در وهله نخســـت با خـــود خویش 
صادق اســـت و تلاش می‌کند خـــود را از نادانی رهایی بخشـــد 
و نـــه همچـــون حرافان و خطیبان و سوفیســـت‌ها چشـــم‌ها را 
پر کنـــد و اعتباری دروغین برای خود بســـازد. فیلســـوف از این 
راه می‌تواند معلمی راســـتین برای شاگردان و دانشجویان خود 
باشـــد؛ راهی صادقانه که اراده معطوف به دانایی و اســـتمرار و 
صداقـــت و آزادی را در عمـــل به خدمت می‌گیـــرد و این منش 

را در ذهن و جان دانشـــجویانش می‌نشـــاند.
مرحـــوم مجتهدی همین ســـیاق معلمی و فلســـفه‌ورزی را نیاز 
دانشـــگاه‌های درحـــال احتضـــار امروز ایـــران می‌دانســـت. به 
گفته او، نخســـتین فاجعه رایج در دانشـــگاه‌های ما آن اســـت 
کـــه برخی اســـتادان، نه معلم‌اند و نه دانشـــجو. برخـــی از آنان 
بـــه هویـــت پیشـــه خـــود التفاتـــی ندارنـــد و معاش‌شـــان را بر 
هویت حرفـــه‌ای خود مقدم داشـــته‌اند. آنان ازخودگذشـــتگی 
ســـقراطی ندارنـــد و مقیـــد بـــه آزادگـــی نیســـتند. علاوه‌براین، 
اســـتادان و دانشـــمندان دانشـــگاهی ما گاه چنان شـــیفته یک 
مرام و اندیشـــه می‌شـــوند که توان اندیشـــیدن به دیگـــر افکار 
و نظریه‌هـــا را از دســـت می‌دهند. آنان بیشـــتر شـــیفته خود و 
مرام‌شـــان می‌شـــوند و نمی‌تواننـــد همچون فیلســـوفی معلم، 
حقیقت را پیشـــه خود ســـازند. برخی از این دســـت استادان با 
این خودبینی‌ها و خودشـــیفتگی‌های افراطی، فرهنگ را کشته 
و بی‌معنی می‌ســـازند. در این فضای مصنوعی و غیرزنده، همه 
به‌ظاهـــر راضی‌اند اما آنچـــه به‌واقع جریان نمی‌یابـــد فکر آزاد، 
عمیق و اصیل اســـت. کار فلسفه در دانشـــگاه باید معطوف به 
نقـــد این فضا و باز کـــردن فضایی بهتر برای طرح اندیشـــه‌های 
عمیـــق و اصیل باشـــد. دانشـــگاهی کـــه فاقد روح نظـــرورزی، 

انتقاد، بحث و گفت‌وگو باشـــد، اساســـاً دانشـــگاه نیست.
آنچـــه مرحوم مجتهدی در این نشســـت بیان داشـــت، درواقع 
»درد و درمانـــی« اســـت کـــه از منظر یک اســـتاد فلســـفه که با 
اصـــرار خواهـــان عنـــوان »معلـــم« بـــرای خویش اســـت، بیان 
شـــده اســـت؛ معلمی که بـــا نگاهی به گذشـــته دانشـــجویی و 
اســـتادی و پژوهشـــگری خـــود در هفتاد ســـال قبل، بشـــدت 
جـــای فلســـفه به‌عنوان یک منـــش و روش را در دانشـــگاه‌ها و 
در فضـــای فرهنگی ایران احســـاس می‌کنـــد؛ درد و درمانی که 
هـــم می‌تواند با به حرکـــت درآوردن اندیشـــه‌ها و فکرها دردآور 
باشـــد و هـــم می‌تواند درمانی بـــر کرختی و خفتگـــی فرهنگ و 

دانشـــگاه ما ایرانیان باشـــد.
بـــرای آن معلـــم نیک‌منـــش و نیک‌گفتار نـــام و یـــادی ماندگار 

در پهنـــه فرهنگ ایـــن ســـرزمین آرزو می‌کنم. یـــادش گرامی

 *پی نوشت:
این گفتار در کتاب »فلســـفه دانشـــگاه؛ تأملاتی درباره دانشگاه 
در جهـــان و ایـــران« ویراســـته رضا ماحوزی توســـط انتشـــارات 
پژوهشـــکده مطالعـــات فرهنگـــی و اجتماعی در ســـال 1398 

منتشر شـــده است.

یادداشت

در رثای دکتر کریم مجتهدی

استادی که خود را معلم فلسفه می‌خواند

دیـــدی که چه بی‌رنـــگ و ریا بود 
زمستان؟

مظلوم‌ترین فصل خدا بود زمستان
بود هرچه فقط بود سپیدی و سپیدی

اسمی که به او بود سزا بود زمستان
در فصل خودش، شهر خودش، بود غریبه

مظلوم‌ترین فصل خدا بود زمستان
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دعا برای توفیقات سلب‌شده
صفحه مجازی منتســـب بـــه آیت‌الله فاطمی‌نیا درباب مـــاه رجب و ذکر 
و دعـــای این ماه پربرکـــت آورده: »مرحوم اســـتادفاطمی‌نیا )رحمةالله 
علیـــه(: ماه رجـــب ماه بســـیار پرفضیلتی اســـت. این مـــاه را به جهت 
اینکـــه مـــاه ریزش رحمت الهی اســـت، اصـــبّ گویند. مـــاه رجب، ماه 
توبـــه اســـت. عمـــده کار در این ماه »اســـتغفار« اســـت. همچنین یکی 
از اذکاری کـــه اگـــر بـــه معنای آن توجه کنیم بســـیار مؤثر اســـت، ذکر »یـــا مُقیل العَثَرات« اســـت. 
)ای خدایـــی کـــه لغزش‌ها را اقالـــه می‌کند و نادیـــده می‌گیرد( گاهـــی مواقع در اثر گنـــاه، بعضی 
توفیقات از انســـان ســـلب می‌شـــود؛ اگـــر این ذکر را بـــا توجه و حضـــور قلب در قنوت یا ســـجده 

خـــود بگوید، توفیقـــات بازمی‌گردد.«

غرق شده در شکست 
ســـیدعزت‌الله ضرغامی بـــه صحبت‌هـــای رئیس‌جمهـــور در همایش 
بین‌المللی طوفان‌الاقصی اشـــاره داشـــته در توئیترخود نوشـــته است: 
»عبـــارت زیبـــای »غـــارق فی‌الفشـــل«، )غرق شـــده در شکســـت( که 
سیدحســـن‌نصرالله گفت، چکیده وضعیت امروز رژیم صهیونیســـتی 
است. این ســـخنان، مؤید اظهارات صریح و قاطع دیروز رئیس‌جمهور 

در »کنفرانـــس بین‌المللـــی طوفان‌الاقصی و بیداری وجدان‌های بشـــری« اســـت.«

آهنگسازی که نامش مانا بود
آزیتـــا موگویی با انتشـــار عکســـی درگذشـــت امیرفرشـــید رحیمیان را 
تســـلیت گفته و در شـــرح آن نوشـــته: »فرشـــید رحیمیان آهنگسازی 
تحصیلکـــرده و ســـطح بـــالا و نوازنـــده‌ای چیره‌دســـت و از همـــه اینها 
مهمترانســـانی دوست‌داشـــتنی و یکرنـــگ بـــود. آرزوی صبـــر و آرامش 
دارم بـــرای پوریا پســـرهنرمندش و همینطور آقای همایـــون رحیمیان 
محترم.« دیگر هنرمندان عرصه ســـینما و موســـیقی هم با انتشـــار پیام‌های متفـــاوت در صفحه 

مجـــازی خود درگذشـــت این هنرمنـــد را تســـلیت گفته‌اند.
.

نه صلح، نه حرف اضافه
وحیـــد خضـــاب شـــاعر و تاریخ‌پـــژوه، یک اســـتوری از صفحه رســـمی 
دانشـــگاه بین‌المللی مذاهب اســـامی منتشـــر کرده کـــه معرف کتاب 
»نـــه صلح، نه حرف اضافه« در بخش یک مســـابقه کتابخوانی اســـت. 
خضـــاب در توضیح این تصویر نوشـــته: »دوســـتان دانشـــگاه مذاهب 
مســـابقه کتابخوانـــی ازاین کتاب که ترجمه بنده اســـت گذاشـــته‌اند. 
غ از مســـابقه چون من نویســـنده‌اش نیســـتم و مترجمـــم راحت می‌گویم، کتابـــی خواندنی  فار

اســـت. ســـفرنامه اســـرائیل از دید یک انســـان طرفدار صلح با اســـرائیل!«

کارگاه نقاشی یک هنرمند روستایی
اســـماعیل آذری‌نـــژاد، فعـــال فرهنگی در مناطق روســـتایی با انتشـــار 
پســـتی در صفحـــه اینســـتاگرامش از افتتـــاح یک نمایشـــگاه نقاشـــی 
در یکـــی از روســـتاهای کشـــورمان خبـــر داده و درشـــرح آن نوشـــته: 
»افشـــین حافظـــی جـــوان هنرمنـــد روســـتای اکبرآبـــاد نقاشـــی‌های 
شـــگفت‌انگیزی می‌کشـــد. او الان ســـرباز اســـت، دعـــوت کردیـــم در 
خانـــه بلـــوط، تابلوهایـــش را به نمایش بگـــذارد. با ذوق اســـتقبال کرد. نمایشـــگاه افتتاح شـــد 
و از فـــردا دانش‌آمـــوزان بـــرای بازدید بـــه خانه بلـــوط اکبرآباد می‌آینـــد، همچنین کارگاه نقاشـــی 

برگزار می‌شـــود.«

به صد دفتر نشاید گفت حسب‌الحال مشتاقی
علیرضا قربانی با انتشـــار پســـتی از پایان کنســـرت‌های زمســـتانی‌اش 
در تهـــران خبر داد و نوشـــته اســـت: »بـــه پایان آمد ایـــن دفتر حکایت 
همچنـــان باقـــی / به صد دفتر نشـــاید گفت حســـب‌الحال مشـــتاقی. 
با ســـپری شـــدن شـــب‌های متوالی کنســـرت و افتخار میزبانـــی و مهر 
بی‌پایان شـــما عزیـــزان، خدا را از ایـــن باب سپاســـگزاریم و بار دیگر از 

همراهـــی و حمایت تک‌تک شـــما دوســـتان از صمیم قبل سپاســـگزاریم.«

در جنگ شاه‌اسماعیل و سلطان سلیم چه گذشت؟
حامد خسروشـــاهی فعال رسانه‌ای به جنگ شـــاه اسماعیل و سلطان 
ســـلیم عثمانی اشاره داشـــته و با انتشار تصویری نوشـــته است: »چند 
هفتـــه قبل ســـفری داشـــتیم بـــه شهرســـتان چالـــدران؛ شـــهری که 
شـــهرتش بیشـــتر به خاطر محل وقوع یک جنگ است، همان جنگی 
که بین نیروهای شـــاه اســـماعیل صفوی و سلطان ســـلیم عثمانی رخ 
داد و لشـــکر ایـــران با اندوه و تقدیم شـــهدای زیاد شکســـت‌ خورد. بـــا پیروزی عثمانیـــان در نبرد 
چالدران، بخشـــی از آناتولی شـــرقی به قلمرو عثمانی ضمیمه و دیار بکر از دســـت رفت. ضربه‌ای 
کـــه در چالدران بر شاه‌اســـماعیل وارد آمد، تأثیر عمیقی بر او گذاشـــت و تا پایـــان عمر از دخالت 
جـــدی در اداره امور حکومتی کناره گرفت، در هیچ جنگی شـــرکت نکرد. پس از چالدران کســـی 
شـــاه را خندان ندید. قزلباش‌ها هـــم اعتقاد غلوآمیز به مرشـــد کامل را کاســـتند و تمرد افزایش 
یافـــت.  امـــا عثمانی‌هـــا هیچ‌وقت نتوانســـتند ایـــران را ضمیمه قلمرو خـــود کنند و مـــردم را به 

دســـت برداشتن از مذهب تشـــیع وا دارند.«

احمد رضا سهرابی / طراح و کارتونیست

عکس‌نوشت

دوستدار راستین حکمت
صبـــح دیروز اســـتاد عالیقدرمـــان آقـــای دکتر کریم 
مجتهدی، فیلسوف و چهره ماندگار فلسفه دار فانی 
را وداع کـــرد و بـــه دیـــار حـــق شـــتافت. جامعـــه 
فکـــری و فرهنگـــی کشـــورمان بـــه ســـوگ یکی از 
بهتریـــن فرزنـــدان اصیـــل خـــود نشســـت که در 
سراســـر زندگی،  همواره »درد هویت« داشـــت و از 
شایســـته‌ترین الگوهای علمـــی در دوران معاصر 
بـــه شـــمار می‌رفـــت. بســـیاری از علاقه‌منـــدان 
به اندیشـــه، فلســـفه و فرهنـــگ در ایـــران از علم 
و معرفـــت او، چـــه از طریـــق تألیفات ارزشـــمند، 
تحقیقـــات نوآورانه و ترجمه‌های  ایشـــان و چه از 
طریق ســـالیان دراز تدریس منحصر به فردشان، 
برخـــوردار شـــده‌اند. کوشـــش‌های دکتـــر کریم 
مجتهدی در مقام اســـتاد برای تربیت نسل‌های 
فرهیختـــه کشـــورمان، از خدمات برجســـته او در 
بیـــش از نیم‌قرن گذشـــته بـــه مردم کشـــورمان 

اســـت که باید قدر دانســـته شـــود.

بر اهل نظر روشـــن اســـت که دکتـــر مجتهدی از 
ســـتون‌های تفکـــر فلســـفی و فرهنگی ایـــران به 
شـــمار می‌رود و خالق آثار مرجع بســـیاری است، 
اما آنچه که اســـتاد را از یک متفکـــر ممتاز به یک 
»متفکـــر متمایـــز« در دوره ما تبدیل کـــرد، صرفاً 
دانش گسترده و توانایی علمی ایشان نبود، بلکه 
دســـت‌کم چهار ویژگـــی دیگر نیز در وجودشـــان 
تحقـــق یافتـــه بود کـــه مـــن در  مقطـــع تحصیل 
دکتـــرا در پژوهشـــگاه علـــوم انســـانی و مطالعات 
فرهنگـــی و در تمام طـــول  دوره دانشـــجویی‌ام، 
شـــاهد آن بودم: اول، اشتیاق به یادگیری دائمی؛ 
دوم، تعهد  به ایران‌دوســـتی؛ ســـوم، پاســـداری از 
زبـــان فارســـی و چهـــارم، دغدغه آینـــده فرهنگ 
اســـت. همین ویژگی‌ها، اســـتاد مجتهـــدی را به 
معلم بـــزرگ دوران و یک متفکـــر فرهنگی‌ اصیل 

تبدیل ســـاخت.

۱- شوق یادگیری دائمی
تعهـــد دکتر مجتهـــدی بـــه »یادگیـــری دائمی« و 
جمله مشـــهور ایشـــان مبنی بر اینکه »فیلسوف، 
دانشجوســـت«، تنها نشـــانه‌ای از فروتنی اســـتاد 
نبـــود، بلکـــه نشـــانگر یـــک فضیلـــت اخلاقـــی و 
آگاهی دانشـــی در ســـنت تعلیم و تربیـــت ایرانی 
و اســـامی اســـت که شاکله شـــخصیتی متفکران 
اصیل را می‌ســـازد. او نماینده برجسته این سنت 
تعلیمی به شـــمار می‌رفت و وظیفه تفکر را تولید 

دانش می‌دانســـت.  

۲- ایران‌دوستی بی‌پایان
وجهـــی دیگـــر از تفکـــر دکتـــر مجتهـــدی، میل 
بی‌پایان و اشـــتیاق سرشـــار او به »ایران‌دوستی« 
بود. اســـتاد با وجود زندگی و تحصیل در فرانســـه 
از دوره جوانـــی، تعهـــد به ایران را به منزله ریشـــه 
و اصالـــت خـــود پـــاس می‌داشـــت. ایـــن اصالت 
فرهنگی‌، یک میراث ارزنده و یـــادگاری درس‌آموز 
برای نســـل‌های نوخاســـته کشـــورمان  است که 
بایـــد آن را بـــه مثابه یـــک »پشـــتوانه هویتی« قدر 

دانست.

۳- حافظ زبان فارسی
عشـــق بـــه اصالـــت فرهنگـــی ایـــران نـــزد دکتـــر 
مجتهـــدی شـــامل آدابـــی گوناگـــون از جملـــه 
پاســـداری از »زبان فارسی« اســـت. برای شناخت 
اوج حساســـیت دکتر مجتهدی درباره پاسداری از 
زبان فارســـی، کافی اســـت به این رأی فیلسوفانه 
ایشـــان رجـــوع کنیـــم کـــه می‌گوینـــد »تظاهـــر 
بـــه زبان‌هـــای خارجـــی، نشـــانه نوعـــی اختلال 
شـــخصیت و جهل مرکب اســـت. ســـرازیر شدن 
لغت‌های خارجی در زبان فارســـی، بـــرای تظاهر 
و اثبات خود و خودنمایی اســـت«. اســـتاد معتقد 
بود یادگیـــری زبان بـــرای جوانان و دانشـــجویان 
خوب اســـت، چنانکـــه خود نیز بـــه چندین زبان 
خارجـــی تســـلط داشـــتند و در کلاس درس به ما 
نیـــز تکلیف می‌کردند تـــا زبان‌ لاتیـــن را بیاموزیم 
و حتـــی از مـــا امتحان می‌گرفتنـــد، اما می‌گفتند 
نبایـــد »زبان‌دانی« را بـــا »تظاهر به زبان« اشـــتباه 

. کرد

۴- دغدغه آینده فرهنگ
دکتر مجتهدی، همـــواره دغدغه »آینده فرهنگ« 
را داشـــت و درباره آن تأملات فیلسوفانه  می‌کرد. 
گره‌گشـــایی از کار فرهنـــگ نزد او از رســـالت‌های 
فیلســـوف دانســـته می‌شـــد و  در ایـــن زمینه نیز 
چشـــم بـــه اصالت‌هـــا و ریشـــه‌ها داشـــت. در 
این‌بـــاره، بـــدون هیچ تمهیـــد مقدمـــه‌ای، صرفاً 
ســـخنان خود ایشـــان را در بیســـتمین همایش 
روز ملـــی حکیم ملاصدرا نقل می‌کنـــم که گویاتر 
از هـــر شـــرحی اســـت؛ جایـــی کـــه بـــه صراحت 
می‌فرمایند: »من بیشـــتر متخصص فلسفه غرب 

هســـتم، ولی مدافع فلســـفه غرب نیســـتم.
بـــا تأمل در فلســـفه غرب بـــه امکانات بیشـــتری 
در فلســـفه خودمـــان دســـت خواهیـــم یافـــت، 
اما فلســـفه صـــدرا، ســـهروردی و میردامـــاد و... 
می‌تواننـــد آینده فرهنگ مـــا را تضمیـــن کنند.«
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